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همسرم هم فوق لیسانس تربیت‌بدنی دارد و معلم ورزش ناحیه 3 آموزش و پرورش مشهد. 
دخترم مدتی شــطرنج کار می‌کرد؛ کارش هم خوب  بود، اما به خاطر دانشگاه ول کرد. 
پسرم هم کشتی می‌گرفت. در رده نونهالان و نوجوانان در استان اول هم شد اما علاقه 

نداشت و الان بدنسازی کار می‌کند.

 برادران خادم برای من الگو شدند
  من آدم لجبازی هســتم. من با رســول خادم و امیر خادم در دبیرستان شهید غفاریان 
درس می‌خواندم. یادم هست امیر در مسابقات 1988 المپیک سئول، عضو تیم ملی 
بود و من تصاویرش را از تلویزیون می‌دیدم. اگرچه آنجا مقامی نیاورد، اما 
به‌عنوان یک جوان 18ســاله ملی‌پوش شده بود. با خودم گفتم 
من هــم باید بروم المپیــک. بنابراین تمرینــم را چندبرابر 
کردم. برادران خادم برای من الگو شــدند، گفتم چرا 
من نه؟ من چیزی از آن‌ها کم ندارم و باید قهرمان 
شــوم. آنقدر این آرزو را در ذهنــم بزرگ کردم 
که بالاخره 12 ســال بعد به آن رسیدم و در 
المپیک کشتی گرفتم.همین اتفاق 
برای دوروبری‌های من هم افتاد. امیر 
توکلیان شــد الگوی یک سری از 
بچه‌های بعد خودش؛ اما شرایط 
فرق می‌کرد. الان با یک موبایل 
می‌توان با آن طرف دنیا ارتباط 
تصویری داشــت اما آن زمان 
موبایل نبود و تلویزیون فقط 
2 کانال داشــت. من شنبه 
بعدازظهــر می‌رفتــم صف 
می‌ایســتادم تا مجله دنیای 
ورزش را 5 تومــان بخــرم که 
اطلاعات هفته قبل را بخوانم. 
الان درعــرض چنــد ثانیــه 
می‌فهمید آن‌سوی دنیا چه خبر 
اســت! الان اگر تلویزیون کنترل 
نداشته باشــد، اعصاب شما به هم 
می‌ریزد. آن‌زمان کانال را باید دستی 
عوض می‌کردید. همین چیزهای ساده 
مشی زندگی شما را مشخص می‌کنند. امروز 
خیلی‌ها نمی‌خواهند زحمت بکشند چون به 
زحمت‌کشی عادت ندارند. جوان امروزی سختش 
است وزن کم کند، غذا نخورد، سختش است که ضربان 

قلبش برود روی 220.

 ملی‌پوش دست‌فروش!
بگذارید کمی از گذشــته برایتان بگویم. وقتی می‌خواســتم بروم انتخابی تیم ملی، 
هزینه رفتنم را نداشــتم. بنابراین اول طبرسی بســاط می‌کردم؛ سرم را بالا می‌گیرم 
و می‌گویم اسباب بازی می‌فروختم. ســه ماه تابستان، شب‌ها می‌رفتم کنار خیابان. 

کلاهم را می‌کشــیدم پایین که خجالت نکشم. آن روزها قهرمان کشور بودم. گاهی 
کســی مرا می‌شــناخت و به رویش نمی‌آورد، گاهی هم می‌پرســیدند »برای 

چی این‌کار را می‌کنی؟« راســتش کاری را که می‌کردم، نمی‌دیدم، هدف 
پشتش را می‌دیدم؛ که من باید پولی تهیه کنم و بروم انتخابی تیم ملی. 

انتخابــی تیم ملی مثل الان نبــود که جا و غذا بدهنــد. باید با هزینه 
خودت می‌رفتــی تهران، مکانی می‌گرفتی، ســه روز غذای بیرون 
می‌خوردی و کشــتی هم  می‌گرفتی! برای منِ شهرستانی خیلی 
سخت بود. مثلا کلی می‌گشتم تا مسافرخانه ارزان‌تری پیدا کنم. 
یــک روز هم باید زودتر می‌رفتم برای وزن‌کشــی. عشــقش بود؛ 
ولی جوان امروزی باید با پــرواز برود یا حداقل با قطار. نمی‌تواند 
سختی بکشند، همه‌اش دعوا می‌کند که چرا باید با اتوبوس برود! 

شاید همه کارکردن من روی هم، 
یک ســال هم نباشد، اما درکل 
آدمی بودم کــه روی پای خودم 
ایســتادم. خودم کار می‌کردم، 
درس هم می‌خواندم، باشــگاه 

هم می‌رفتم. این سه کاری بود که 
انجام می‌دادم؛ شاید بخاطر همین 

بود که من خالــه و عمه‌ام را نمی‌دیدم، 
آن قدر غرق کار شده بودم که شاید یهویی 

بعد از 5 سال می‌دیدمشان.

 سفر سکه‌های مشهدی به تهران
اردو برای ما خیلی ســخت بود. 24ســالگی و بعدِ قهرمانی آســیا، پدرم گفت باید 

ازدواج کنی. ســال 74 متأهل شدم. آن زمان تلفن‌ها ســکه‌ای بودند. می‌خواستم 
از تهران با خانواده تماس بگیرم؛ باید ســکه می‌داشتم. یک باجه روزنامه‌فروشی بود 

میدان راه‌آهن. خدا رحمتش کند؛ اســم صاحبش علی‌آقا بــود. روزنامه‌ها را رایگان 
می‌داد به من می‌خواندم و روز بعد پســش می‌دادم. او ســکه‌های 5 تومانی و 2 تومانی 
را برایم جمع می‌کرد تا یک کیســه می‌شد. حدود 2 کیلو ســکه با خودم می‌بردم تهران 
که بتوانم تلفنی با خانواده‌ام در مشــهد صحبت کنم. رفت و آمد هم مشــکلات خودش 

را داشــت؛ پول بلیــط هواپیما را نداشــتم، با قطار هم یــک روز توی راه بودم. مشــهد به 
تهران فقط 2قطار داشــت و من با اینکــه کارمند راه‌آهن بودم بعضی اوقات در رســتوران 
 قطار ســرپا می‌ایســتادم. ســخت بود اما ســختی‌هایش هم شــیرین بود؛ با جان و دل 

می‌رفتم.

 محله؛ دیروز و امروز
وقتی کــه می‌رفتم مســابقات بین‌المللــی، در محله‌مــان پرده می‌زدند، چاووشــی 
می‌خواندند و می‌آمدند فرودگاه دنبالم. پدرم مسجدی و هیئتی بود. دور و برش شلوغ 
بود. از مسابقه که برمی‌گشتم همه آدم‌های هیئت می‌آمدند دیدنم. تبریک می‌گفتند. 
در کل محله خوبی داشتیم. حر عاملی شاید از نظر بعضی‌ها جای خوبی نباشد، اما 
من چیز بدی ندیدم و تجربه بسیار خوبی با بچه‌های آن جا دارم. فکر می‌کنم بچه‌های 
پایین‌شهر معرفت‌شان بیشتر است، رفیق‌بازتر و لوطی‌تر هستند. شاید خطا و اشتباه 
زیاد داشــته باشند؛ آن هم به خاطر شرایط و جو محل زندگی‌شان است، اما اتفاق 
مثبتی که می‌افتد اینست که بیشتر هوای همدیگر را دارند. البته خودم نه اینکه 
منزوی باشــم، اما آدم رفیق‌بازی نبودم. یکســره باید می‌رفتم تمرین و می‌آمدم 

استراحت. آن زمان اردوها 21 روزه بود؛ من 21 روز تهران بودم و فقط یک هفته 
مشهد بودم. سلام و علیکی داشتم و بس. آدمی نبودم که توی محله بچرخم 

اما همه را می‌شناختم.الان 5سال است در محله خیام زندگی می‌کنیم. 
همسایه‌های بســیار خوبی داریم؛ متین و با شــخصیت. ارتباط 

خوبی داریم؛ چون من کمتر هســتم، اگر خانواده مشکلی 
داشته باشند، همسایه‌ها انجام می‌دهند. جالب است 

بدانید با اینجا هم با مسعود ریاضی نزدیکم؛ 2 کوچه 
فاصله  داریم.

حرف‌هایی از زندگی با امیر توکلیان، قهرمان جهان و مربی تیم ملی کشتی آزاد 

رها   کردن دکتری  به   نفع  کشتی

    عصر روزهای زوج 
   و تمرین  پیشکسوتان باشگاه  راه‌آهن 

    نرمش کشتی 
جایی که  توکلیان  با هیچکس شوخی ندارد  

    چای زنجفیلی اولین چیزی است که 
     مربی تیم ملی کشتی  آزاد 

  بعد از هر تمرین به سراغش می رود   

    تمرین نوجوانان  باشگاه راه آهن 
    هم یکی دیگر از 
   وسواس های  مربی تیم ملی 
کشتی  آزاد  است


